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فرهنگفرهنگ f a r h i k h t e g a n o n l i n e

زه‌تریـــن  تا  » یمـــر پنها و ا «

فیلم‌ســـینمایی کریســـتوفر 

نولان، فیلمساز بحث‌برانگیز و 

پراهمیت سینمای امروز جهان بالاخره اکران شد و خودش را 

در معرض قضاوت مخاطب وسیع قرار داد. تبلیغات عظیمی 

برای این فیلم شده که تقارن موعد اکرانش با فیلم عامه‌پسند 

»باربی« و ‌مسامحتا‌ رقابتی که بین این دو شکل گرفته، بر بلند 

شدن صداها و هیاهوهای پیرامونش افزوده است. 

به‌طور سنتی، هر فیلمی از کریستوفر نولان در محافل سینمایی 

و اذهان علاقه‌مندان ســـینما، تبدیل به پدیده‌ای می‌شـــود 

که مخالفان و موافقان آتشـــین پیـــدا می‌کند، حال با وجود 

حجم تبلیغات و هیاهوی ایجاد‌شده پیرامون اوپنهایمر پس از 

رویداد اینترنتی »باربنهایمر« که به قول امروزی‌ها ترند شده و 

یک جور بازاریابی عظیم در ســـطح جهان محسوب می‌شود، 

طبیعتا نوشتن و نظر دادن توام با آرامش و طمأنینه و استقلال 

رای درباره فیلم را دشـــوار می‌کند که البته من می‌کوشم در 

این متن از این خط‌مشـــی خارج نشـــوم و فارغ از دعواهای 

همیشـــگی طرفداران و مخالفان نولان، به فیلم جدید »آقای 

شعبده‌باز« بپردازم. 

   تیله اول در تنگ بلوری: 
چرا ‌اوپنهایمر‌ را چندان دوست نداشتم

همان اول به سراغ اصل مطلب بروم. نمی‌توانم کتمان کنم که 

سینمای کریستوفر نولان را مشتاقانه دنبال می‌کنم و بیشتر آثار 

کارنامه او را می‌پســـندم، با این حال ‌اوپنهایمر‌ چندان چنگی 

به دلم نزد و این بعید اســـت چندان به کیفیت صدا و تصویر 

نسخه‌ای که این روزها در دسترس است، ارتباط داشته باشد. 

‌اوپنهایمر‌ یک فیلم زندگی‌نامه‌ای ساده با یک قصه کم‌وبیش 

شنیده شده محسوب می‌شود که چالش چندانی برای بازگو 

شدن پیش روی خود ندارد و جنس قصه‌اش شباهت چندانی 

به ایده‌های داستانی همیشه بکر و پر از بداعت بیشتر فیلم‌های 

کریستوفر نولان پیدا نمی‌کند. 

تنها چیزی که ‌اوپنهایمر‌ دارد تا از قامت یک فیلم کاملا معمولی 

مثل بقیه فیلم‌های زندگی‌نامه‌ای و تاریخی که همه ساله درباره 

مشاهیر و چهره‌های تاثیرگذار غرب ساخته می‌شود، متمایز 

شـــود، تلاش نولان برای پیوند زدن بعضی ایده‌های فرمیک و 

دغدغه‌های مضمونی‌اش به ماجرای اوپنهایمر است که اندکی 

خاصیت تالیف‌گونه به فیلم بخشـــیده، وگرنه فیلم دیگر هیچ 

ندارد و به‌ســـادگی با نمونه‌هایی مثل »نخستین‌مرد« دیمین 

شزل )درباره نیل آرمسترانگ(، »معاون« آدام مک‌کی )درباره 

دیک چنی(، »تاریک‌ترین ساعت« جو رایت )درباره وینستون 

چرچیل(، »اسپاتلایت« توماس مک‌کارتی )درباره خبرنگاران 

روزنامه بوســـتون‌گلوب(، »تک‌تیرانـــداز آمریکایی« کلینت 

ایســـتوود )درباره یک کهنه سرباز آمریکایی در جنگ عراق(، 

»ســـلما« ایوا دوورنی )درباره مارتیـــن لوترکینگ(، »لینکلن« 

استیون اسپیلبرگ )درباره آبراهام لینکلن(، »سی دقیقه پس 

از نیمه‌شـــب« کاترین بیگلو )درباره عملیات کشتن بن لادن( 

و... می‌توانست قابل مقایسه باشد. 

   تیله دوم در تنگ بلوری: یک »دانکرک« دیگر 
با المان‌های »ممنتو« و »تنت«

نـــولان یک فیلم متفاوت در کارنامه دارد به نام ‌دانکرک‌ که در 

آنجـــا روایتی مهیج و حادثه‌محور از عملیات دینامو در جنگ 

جهانـــی دوم ارائه می‌دهـــد که چه از نظر فرمیک و چه از نظر 

مضمونی ارتباطی با فیلم‌های دیگرش ندارد. ‌دانکرک‌ نیز مثل 

‌اوپنهایمر‌ یک فیلم فراموش‌شـــدنی است که بیشتر به نوعی 

جاه‌طلبی و تجربه‌گرایی برای نولان می‌مانســـت تا یک پروژه 

واقعی، چراکه از مهم‌ترین مزیت فیلم‌های نولان )فیلمنامه‌های 

تکان‌دهنده( تهی است و صرفا می‌خواست نان قاب‌های زیبا 

و ضرباهنگ جذاب و موســـیقی تاثیرگذار و کیفیت ساخت و 

اســـتخوان‌بندی شـــکیلش را بخورد. در آنجا نیز نولان به زور 

می‌خواســـت امضاهایی جور کند تا فیلمش به کلی بی‌ربط 

نســـبت به کارنامه‌اش نباشد، به همین دلیل هم ایده تفاوت 

در ســـپری شدن زمان برای 3 شخصیت در زمین، آب و هوا را 

در فیلم گنجاند که هیچ کارکرد مرتبطی با جهان اثر نداشـــت 

و کمکی به فیلم نمی‌کرد و صرفا یک جور ادا بازی برای القای 

»نولانی بودن« فیلم بود. 

در ‌اوپنهایمر‌ نیز قرار اســـت تلاش‌هایی آبکی برای »نولانیزه 

شـــدن« یک داســـتان معمولـــی ببینیم که چنـــدان به دل 

نمی‌نشـــیند. مثلا ‌اوپنهایمر‌ به صورت غیر‌خطی از روایت دو 

راوی استفاده می‌کند، یکی خود اوپنهایمر که درک خودش 

از اتفاقاتی که افتاده را در قالب فلش‌بک و روایتی ســـوبژکتیو 

به ما نشان می‌دهد و دیگری لوییس استراوس که با فاصله به 

اتفاقات نگاه می‌کند و روایتش اوبژکتیو است. نولان با تمسک 

به دســـتاورد خودش در »ممنتو« آمده و تمام روایت استراوس 

را سیاه و سفید کرده و تمام روایت اوپنهایمر را رنگی و احتمالا 

می‌خواســـته خلاقیت همیشگی‌اش در شیوه روایت را به رخ 

بکشد، غافل از اینکه اگر در فیلمی مثل ‌ممنتو‌ چنین خلاقیتی 

جواب می‌داد، بـــه خاطر هارمونی بی‌نظیرش با دغدغه‌های 

مضمونی و تجربه ذهنی شـــخصیت اصلی با توجه به بیماری 

حافظـــه کوتاه‌مدتش بود، وگرنـــه در ‌اوپنهایمر‌ معنا ندارد که 

روایت اســـتراوس سیاه و سفید باشـــد، وقتی نه تقدم و تاخر 

زمانی‌اش با روایت اوپنهایمر تفاوتی دارد و نه به لحاظ حسی 

قرار اســـت با زدودن رنگ از تصویر، چیز متمایزی را نسبت به 

روایت اوپنهایمر تجربه کنیم. 

شـــباهت دیگر ‌اوپنهایمر‌ به فیلم‌هـــای نولان )و بیش از همه 

»تنت«(، این است که می‌خواهد کلاس درس فیزیک برای ما 

بگـــذارد و در تایم محدودی که دارد، مفاهیم پیچیده فیزیک 

جدید را واکاوی کند. چیزی که باعث شده اوپنهایمر نیز مثل 

تنـــت، بیش از حد پیچیدگی و دشـــواری برای دنبال کردن و 

فهمیـــدن پیدا کند و از طرفی به منطق فیلم نیز آســـیب بزند 

)فیزیکدان‌ها در کنار هم سعی می‌کنند در سطح دبیرستان 

اطلاعات‌شـــان را با هم مرور کنند؛ یا با شنیدن خبر دستیابی 

نازی‌ها به شـــکافتن هسته اورانیوم، با یک بار پر کردن تخته 

از عبـــارات ریاضی، ناگهان محاســـبات لازم را برای اولین بار 

کشف می‌کنند!(.

به‌طور کلی علاقه نولان به علم گاهی در فیلم‌هایش یک فضای 

خشک و نچسب ایجاد می‌کند که دافعه‌برانگیز است و زمان و 

انرژی زیادی را باید صرف توضیح پیش‌فرض‌ها و ملزومات درک 

جهـــان اثر برای مخاطب بکند که از جذابیت فیلم می‌کاهد. 

اتفاقی که در ‌تنت‌ خیلی محســـوس بود و اگر آن ایده توسط 

نولان به مینی‌ســـریال تبدیل شده بود، احتمالا نتیجه بسیار 

جذاب‌تر و موفق‌تری پیدا می‌کرد. 

   تیله سوم در تنگ بلوری: مساله مهم ریتم
یکی از جذابیت‌های سینمای نولان که باعث می‌شد‌ مخاطب 

وسیع از فیلم‌هایش لذت ببرند و علاوه‌بر شاخص‌های تکنیکی 

و هنری، از نظر تجاری و محبوبیت در نظر عامه نیز توفیق کسب 

کند، روان بودن قصه‌گویی نولان و داشتن ضرباهنگ استادانه 

در بیشـــتر فیلم‌هایش بود. ســـبک تدوین فیلم‌های نولان به 

سهولت قابل تشخیص است و امضا دارد، با آن فلش‌بک‌های 

افشـــاگرانه، بعضی نماهای بســـیار زودگذر، نشستن زمینه 

موســـیقی بر بافت تصویر، گره‌گشـــایی‌های ویرانگر و به‌طور 

کلی شـــاخص‌هایی که هم بسیار سرگرم‌کننده است و هم مو 

بر تن آدمی ســـیخ می‌کند. ‌اوپنهایمـــر‌ اما فاقد این جذابیت 

در ضرباهنگ اســـت و نه‌تنها در زمان‌هایی حوصله‌ســـربر و 

کسل‌کننده می‌شود، بلکه از نظر اولویت داشتن موضوعات و 

نحوه زمان دادن به هر اتفاق، ناشیانه عمل می‌کند. 

تصور کنید که نولان می‌خواهد در سه ساعت، زندگی اوپنهایمر 

را از زمان دانشجویی تا دوران مک‌کارتیسم و اوج جنگ سرد که 

به خاطر پیشینه چپ و حسادت اطرافیان، طرد می‌شود، روایت 

کند. اتفاقات مهمی در اوایل دوران کاری اوپنهایمر وجود دارد 

که نولان با سرعت برق آنها را رد می‌کند و اجازه نمی‌دهد رشد 

و نمو شـــخصیتش را با طمأنینه ببینیم. سراسیمگی و عجله 

در روایت داستان در نیمه اول فیلم به‌شدت به چشم می‌آید. 

با این حال در یک ســـوم پایانـــی فیلم )که چیزی در حد یک 

ســـاعت است!( قرار است حال و روز او پس از انفجار اتمی در 

ژاپـــن را ببینیم که بخش اعظمش صرف یک دعوای حقوقی 

کســـل‌کننده بر ســـر مجوز امنیتی اوپنهایمر می‌شود که به 

نظرم به کلی از دغدغه‌محوری فیلم به دور اســـت و جذابیتی 

هـــم ندارد. اگر واقعا نیاز بود که یک‌ســـوم فیلم به حال و روز 

اوپنهایمر پس از دیدن حاصل دســـت‌رنجش در هیروشـــیما 

و ناکازاکی ســـپری شـــود، طبیعتا باید اصل تمرکز فیلم در 

این بخـــش، روی آلام و حال‌و‌هوای روحی اوپنهایمر متمرکز 

می‌شـــد، در حالی که هم‌اکنون اگر چشم‌های کیلین مورفی 

نباشـــد و صرفا به فیلمنامه نولان بخواهیم رجوع کنیم، کمتر 

موقعیت درخور و لحظه دراماتیک تاثیرگذاری یادمان می‌آید 

که مهم‌ترین جنبه حســـی داســـتان اوپنهایمر را در خاطر ما 

تثبیت کرده باشد. این کجا و آن همه لحظه ناب و شاهکار در 

»بین‌ستاره‌ای« و »تلقین« کجا.

فیلم در نشـــان دادن رابطه اوپنهایمـــر با زنان زندگی‌اش نیز 

به‌شدت ضعیف است و به هیچ وجه نمی‌تواند درونیات آنها را 

برای ما پذیرفتنی کند. آن هم در ســـینمای کسی که بعضی 

از ماندگارترین لحظات ســـینما در باب اهمیت عاطفی روابط 

خانوادگی را در ‌تلقین‌ و ‌بین ستاره‌ای‌ به ما نشان داده بود. 

   تیله چهارم در تنگ بلوری: 
مقایسه با »بازی تقلید«

‌اوپنهایمر‌ به طرز عجیبی، یک فیلم تاثیرگذار از سال 2014 را 

برایم زنده کرد؛ »بازی تقلید«. شباهت‌های دو فیلم فراوان 

اســـت. هر دو درباره دانشـــمندی است که علمش بر 

زندگی بشر تاثیر محســـوس گذاشته. هر دو درباره 

نقش گســـترش علم در پایان جنـــگ جهانی دوم 

است. هر دو بر زندگی حرفه‌ای آن دانشمند تمرکز 

دارد، هر دو دانشمند پس از جنگ مورد بی‌مهری 

واقع شـــدند و جالب اینکه چهره و صدای کیلین 

مورفی در نقش اوپنهایمر شباهت قابل توجهی 

به چهره و صدای بندیکت کامبربچ در نقش 

آلن تورینگ در‌ بازی تقلید‌ دارد. 

اما چیزی که در این مقایســـه برای من 

جالب اســـت، اهمیت روایت ساده 

و خطی مورتن تیلدام، فیلمســـاز 

کمتر‌شناخته‌شـــده ‌بازی تقلید‌ 

است که در قیاس با پیچیده‌نمایی 

فیک نولان، اثرگذاری بیشـــتری 

داشت و ارتباط بهتری با مخاطب 

پیدا می‌کرد. ‌بازی تقلید‌ هم یک 

فیلـــم زندگی‌نامه‌ای بـــود و ذات 

موضوعـــی که به آن می‌پرداخت نیز مثل 

اوپنهایمر از خشکی علم بی‌بهره نبود اما صرفا 

به خاطر شیوه درســـت روایت، اولویت‌بندی 

دقیق اهمیت وقایع، سادگی و بی‌غشی، از ‌اوپنهایمر‌ به مراتب 

تاثیر بیشتری می‌گذاشت و برای من ماندگارتر خواهد بود. 

   تیله پنجم در تنگ بلوری: 
موقعیت جی. رابرت و پارادوکس صلح با بمب

سکانس کلیدی فیلم نولان، ملاقات اوپنهایمر با آلبرت انیشتین 

است که چندین بار در فیلم آن را از دور می‌بینیم و درنهایت، 

سکانس پایان‌بندی به‌عنوان یک جایگاه دراماتیک ممتاز برای 

درو کردن تمام میوه حسی فیلم جایی است که دقیقا می‌فهمیم 

بین انیشتین و اوپنهایمر چه دیالوگی رد و بدل شده است. 

وحشـــت و نگرانی عمده اوپنهایمـــر در دوران مدیریت پروژه 

منهتن، درباره احتمال احتراق اتمسفر و نابودی تمدن انسان 

با انفجار یک بمب اتمی است که طبق محاسبات فیزیکدانان 

پـــروژه منهتن احتمالش نزدیک به صفر اســـت اما به‌هر‌حال 

احتمال اندکی دارد و همین احتمال اندک باعث می‌شود آن 

لحظه که دکمه قرمز تســـت کردن نخستین بمب در صحرای 

نیومکزیکو زده می‌شـــود، تن و بدن ما که دهه‌ها بعد زنده‌ایم 

و می‌دانیم با یک بمب، زمین نابود نمی‌شـــود نیز بلرزد. ترس 

و وحشت از واکنش‌های زنجیره‌ای و پیاپی پس از یک انفجار 

اتمی، کابوس فیزیکدان‌ها پیش از نخســـتین تســـت بود. 

اوپنهایمر گمان می‌کرد استفاده از بمب علیه دشمن فاشیست، 

درنهایت به صلح پایدار کمک می‌کند و از ابزار بمب می‌توان به 

صلح رسید اگر ذات بمب به لحاظ علمی جهان را نابود نکند. 

اوپنهایمـــر اما پس از جنگ جهانی و اراده سیاســـتمداران و 

نظامیان آمریکایی برای گسترش برنامه هسته‌ای، ترس و عذاب 

وجـــدان بزرگ‌تری پیدا کرد زیـــرا واکنش زنجیره‌ای و تبعات 

انفجـــار بمب اتمی نه به خاطـــر ذات طبیعت، بلکه به خاطر 

غریزه طمع انســـان خطرناک بود و حتی امروز، چند دهه پس 

از جنگ ســـرد نیز این وحشت، سر جای خودش وجود دارد و 

احتمال نابودی کل تمدن انسان بر کره خاکی فقط به خاطر 

طمع چند سیاستمدار منتفی نشـــده است. بنابراین سوال 

کلیدی تراژدی اوپنهایمر این است: ابزار نابودی حیات، چگونه 

می‌تواند تضمین‌کننده حیات باشد؟

   تیله ششم در تنگ بلوری: اهمیت سالن سینما
عیبش را گفتـــی، هنرش را هم بگـــو! اوپنهایمر‌ گرچه طبق 

چیزهایی که در متن سعی کردم بگویم، اشکالات زیادی دارد 

که مانع از آن می‌شـــوند که خیلی بتوان از آن رضایت داشت، 

اما یک مزیت بسیار بزرگ دارد که به نفع کلیت سینمای جهان 

اســـت. در دوران غلبه‌‌ تلویزیون‌های خانگی و بعضا لپ‌تاپ و 

تبلت بر پرده نقـــره‌ای، در دورانی که به خاطر کرونا بد‌عادت 

شده و سنت فاخر سینما رفتن در آن کمرنگ‌تر از قبل شده و 

در دورانی که خیلی از فیلمســـازان برای سودآوری بیشتر، به 

مدیوم سریال می‌اندیشند، نولان جزء کسانی است که روی پرده 

نقره‌ای تعصب دارد و از تاکتیک‌هایی استفاده می‌کند تا مردم 

را به دیدن فیلمش در سالن سینما تشویق کند. نولان همیشه 

فیلم‌هایش را با بالاترین درجه کیفیت صدا و تصویر می‌سازد 

به‌طوری که بارها شنیده‌ایم که تجربه تماشای فیلم‌هایی مثل 

‌دانکرک‌ و ‌شوالیه تاریکی‌ روی پرده بزرگ سالن‌های آیمکس، 

اصلا قابل قیاس با هیچ دستگاه خانگی‌ای نیست. جدا از اینکه 

اصرار نولان برای اســـتفاده نکردن از سی‌جی‌آی و جلوه‌های 

ویژه رایانه‌ای، هیجان فراوانی در مخاطب برای دیدن لحظات 

پر‌خرج در فیلم‌هایش برمی‌انگیزد. 

‌اوپنهایمر‌ نیز از این نظر یک برگ برنده بزرگ دارد و 

آن استفاده از انفجار واقعی برای سکانس آزمایش 

ترینیتی است که حتی نفس را در سینه منی که 

پایین‌ترین کیفیت ممکن از فیلم را می‌توانستم 

ببینم، حبـــس کرده بود. این یک موهبت 

برای ســـینمای جهان اســـت که یک 

فیلمساز بااستعداد مثل کریستوفر 

نولان، تا این حد روی ســـنت فیلم 

دیدن بـــر پرده نقـــره‌ای غیرت 

داشته باشـــد که حتی حاضر 

شـــود‌ از یک انفجار واقعی 

بزرگ برای سکانســـی از 

فیلمش استفاده کند. 

درباره فیلم »اوپنهایمر«

تیله‌ها�یی در تنگ بلوری

آگهی مزایده حضوری
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد از طریق برگزاری 

مزایده حضوری نسبت به فروش 56 خط تلفن همراه اقدام نماید. 

لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید پس از 

واریز مبلغ 2.000.000 ریال )غیرقابل استرداد( به شماره‌حساب 

0116735645007 به نام دانشگاه آزاد اسلامی، نزد بانک ملی 

به همراه اصل فیش واریزی و مدارک احراز هویت به نشانی: تهران، 

انتهای بزرگراه ستاری )شمال(، میدان دانشگاه، بلوار شهدای 

حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، بلوک 6 اداری، 

طبقه چهارم، اداره امور قراردادها، مناقصات و مزایدات مراجعه 

یا با شماره 47916474 تماس حاصل نموده و نسبت به دریافت 

اســـناد و برگ شرایط شرکت در مزایده اقدام نمایند. هزینه‌های 

چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول 

پیشـــنهادات دارای اختیار تام اســـت.آخرین‌مهلت دریافت و 

عودت اسناد، ده روز کاری پس از انتشار آگهی خواهد بود.

مرکز اداری، مالی و پشتیبانی سازمان مرکزی دانشگاه

آگهی مناقصه عمومی
مناقصه شماره 1402-1-11

دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد علوم و تحقیقات در نظر دارد سرویس و 
نگهداری تأسیسات الکتریکال، مکانیکال، گازرسانی و اعلام و اطفاء حریق  
خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای 

حداقل پایه 4 تأسیسات و تجهیزات می‌باشند، واگذار نماید.
1- از اشخاص حقوقی دعــــوت به عــــمل می‌آید از تاریخ درج این آگهی 
به مـــدت 10 روز کاری با ارائه فیش واریزی به مبلـــغ 1.000.000 ریال 
)غیرقابل اســـترداد( به شماره‌حســـاب 0115860823008 )شـــماره 
شـــبا IR 24 0190 0000 0011 5860 8230 08 ( با شناســـه واریز 
41920200000000145 نزد بانک صادرات به نام دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد علوم و تحقیقات به همراه‌کارت شناسایی معتبر برای خرید )دریافت( 
اسناد مناقصه در ساعات اداری به نشانی: تهران- انتهای بزرگراه شهید ستاری 
شمال- میدان دانشگاه – بلوار شهدای حصارک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
علوم و تحقیقات - ساختمان بلوک یک آموزشی – طبقه ششم - اتاق 601 
- اداره امور پیمان‌ها و مهندسی تأمین )تلفن تماس: 021-44867606 

داخلی 3008( مراجعه نمایند.
2- مهلت دریافت اسناد مناقصه و همچنین تحویل پاکت‌های اسناد مناقصه تا 
پایان وقت اداری )ساعت 14:50( روز دوشنبه مورخ 1402/05/30 می‌باشد.

3- هزینه درج آگهی در روزنامه‌ها به عهده برنده مناقصه می‌باشد.
4- مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات دارای اختیارات تام می‌باشد.

5- تاریخ درج آگهی در روزنامه‌ها روز سه‌شنبه مورخ 1402/05/17 می‌باشد.

آگهی مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای به روش معمولی )نوبت دوم(نوبت دوم
 موضوع مناقصه: تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 5 دستگاه پد ابزارهای MSFL و تقویت سیستم ارتجاعی

 مشخصات مناقصه:

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد )ریال/یورو(شماره فراخوان سامانه ستادردیفنام مناقصه گذار
فرآیند ارجاع کار )ریال(

12002093985000567شرکت ملی حفاری ایران
برآورد کل هزینه بازسازی قطعات 

و تعمیرات اساسی )ریال(
برآوردکل هزینه تأمین 
قطعات خارجی )یورو(

برآورد تأمین قطعات 
901/000/000داخلی )ریال(

2/500/000/00033/017************

براساس حداقل امتیاز )50( مربوط به معیارهای موجود در استعلام‌های ارزیابی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می‌شود، انجام می‌گردد.روش ارزیابی

نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه:

دریافت و تحویل اسناد
از 1402/05/17 لغایت 1402/05/25تاریخ شروع و پایان دریافت اسناد

از 1402/05/26 لغایت 1402/06/08تاریخ شروع و پایان تحویل استعلام‌های ارزیابی کیفی

آدرس مناقصه‌گذار جهت 
دریافت اطلاعات

آدرس – اهواز – بلوار پاسداران – بالاتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول – پارت A- اداره قراردادها
 شماره تلفن کارشناس پرونده: 46658 061-341

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل‌قبول
ضمانتنامه‌های مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ 50659 هـ تاریخ 1394/09/22 و اصلاحات بعدی آن.

اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 و شماره شبا IR 350100004001114006376636 نزد بانک مرکزی 
جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

روز )برای یک‌بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام می‌شود.

 www.nidc.ir http://sapp.ir/nidc_pr کانال‌های اطلاع‌رسانی شرکت ملی حفاری ایران 

نشانی مناقصه گذار: اهواز- بلوار پاسداران- بالاتر از میدان فرودگاه - صندوق پستی: 61635-901 تلفن: 7-34440151-061 فاكس: 061-3444338
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